
 بایدن و ترامپ
 پیروز ایالت میشیگان 

دونالد ترامپِ جمهوری خواه و جو بایدنِ دموکرات 
در شرایطی در انتخابات درون حزبی »میشیگان« 
پیروز شــدند کــه واکنش های منفــی به حمایت 
بایدن از اسرائیل در میشیگان افزایش چشمگیری 
پیدا کرده است. طبق پیش بینی های رسانه های 
انتخابــات درون حزبــی  در  بایــدن  آمریکایــی، 
دموکرات هــا در ایالت میشــیگان پیروز شــد اما 
شمارش های اولیه آراء نشان می دهد که او به دلیل 
حمایت از جنگ اسرائیل در غزه، با مخالفت های 
بسیار چشمگیری در این ایالت روبه رو شده است. 
در ایالت میشــیگان که محل استقرار حوزه های 
انتخابیه بســیار بــزرگ اعــراب آمریکا اســت، از 
رأی دهنــدگان دموکرات درخواســت شــده بود 
کــه در اعتراض به سیاســت بایدن در غــزه، رأی 
مقدماتی »عدم تعهد« بدهند.  گزارش ها حاکی 
از آن است که 30 درصد آراء دموکرات ها شمارش 
شده و بایدن تاکنون 80 درصد آراء دموکرات ها در 
میشیگان را به دست آورده است. رأی »عدم تعهد« 
حدود 14/3 درصد است و ده ها هزار نفر رأی عدم 

تعهد به بایدن داده اند.

حیله های سیاسی به جایی نمی رسند
رئیس دفتر سیاســی حمــاس تاکید کــرد، جهان و 
کشــورهای عربی باید افســار رژیم صهیونیستی را 
بکشــند و مانع حمله این رژیم به شــهر رفح شــوند. 
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 
طی کنفرانس مؤسسه بین المللی قدس گفت: »ما به 
صهیونیست ها و آمریکا تاکید می کنیم که اهدافی را 
که در میدان نتوانستند محقق کنند، هرگز به رغم تمام 
فشارها نمی توانند با حیله های سیاسی آن را به دست 
آورنــد.« هنیه گفــت: »رژیم اشــغالگر در طول دوره 
جنگ غزه تنهــا در قتل کودکان و زنان و پیران موفق 
شد.« رئیس دفتر سیاســی حماس گفت: »انعطاف 
در مذاکرات به معنای تسلیم شدن نیست. حتی اگر 
در مذاکرات به خاطر جان مردم مان انعطاف به خرج 
بدهیم، باز هم برای دفاع از آن ها آماده هستیم. رژیم 
اشغالگر مرتکب شنیع ترین جنایت های قتل، نسل 
کشی و آواره کردن مردم در غزه در تاریخ بشریت شده 
است.« هنیه تاکید کرد: »کشــورهای همجوار باید 
توطئه گرسنگی در غزه را که رژیم اشغالگر آن را به راه 

انداخته است، از بین ببرند.«

محافظه کاران 
ملی گرا اصرار دارند 

که جنبش آنها با 
دموکراسی سازگار 

است و مخالفتی 
با آن ندارد. با این 

حال اکثر نمایندگان 
اصلی این جنبش، 

فقط به حفظ قدرت 
خود می اندیشند. این 
شیوه فکری در حال 

حاضر بر سیاست 
جناح راست در 

بسیاری از کشورهای 
غربی مسلط است. 
انتخابات هایی که 

در سال  2024 در 
سراسر جهان برگزار 
می شود، می تواند به 

این شیوه فکری کمک 
کند تا بر سیاست 

مسلط شود

 هیچ نیروی زمینی 
به اوکراین اعزام نمی شود

صدراعظم آلمان گفت که اوکراین به سلاح و پدافند هوایی 
نیاز دارد و هیچ نیروی زمینی از اروپا به این کشــور اعزام 
نخواهد شــد. »اولاف شولتز« صدراعظم آلمان در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: »اوکراین به ســلاح، مهمات و 
پدافنــد هوایی نیاز دارد. مــا روی آن کار می کنیم و هیچ 
نیروی زمینی از کشورهای اروپایی یا ناتو به این کشور اعزام 
نخواهد شد.« به گزارش وبگاه »صدای اوکراین«، »رابرت 
فیکو«، نخست وزیر اسلواکی پیش از اجلاس سران اروپا به 
میزبانی فرانسه در پاریس گفته بود که چندین کشور عضو 
ناتو و اتحادیه اروپا امکان استقرار نیروهای خود در اوکراین 
را به عنوان بخشی از توافقات دوجانبه بررسی می کنند. 
پس از نشســت، »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه 
گفت کــه اعزام نیروهــای غربی به اوکرایــن برای کمک 
به جنگ علیه روســیه را رد نمی کند البته در حال حاضر 

توافقی در این زمینه وجود ندارد.
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تاچر و ســردبیر مجله نشنال ریویو اســت که یک مجله محافظه کار 
آمریکایی به شمار می آید.

او تنها روشنفکر انگلیسی زبانی نیست که گذارش به بوداپست 
افتاده اســت. گلادن پاپین، یکی از اولین فیلســوفان سیاسی که 
ســعی کرد ترامپیســم را در فضای روشــنفکری تبلیغ کند، رئیس 
مؤسسه امور بین الملل مجارستان است که به نخست وزیر گزارش 
می دهد. آقای پاپین می گوید:»مجارســتان منافع ملی در پرورش 
احزاب همفکر و ملی گرا در ســطح اروپــا دارد.« او توضیح می دهد 
که این کار ضروری است، زیرا محافظه کاران احساس می کردند که 
گلوبالیســم لیبرال نوعی ایدئولوژی »تفرقه بینداز و حکومت کن« 

است که محافظه کاران را در غل و زنجیر کرده است.
این شــبکه به محافظه کاران ملی گرا این امکان را داده است که 
از یکدیگر ایده بگیرند. یاروســلاو کاچینســکی، رهبر حزب حاکم 
سابق لهستان، موسوم به قانون و عدالت، تکنیک های تصرف دولت 
را از مجارســتان وارد فضای سیاسی لهستان کرد. در فلوریدا، آقای 
دیســانتیس قانونی را تصویب کرد که در آن آموزش های مربوط به 
همجنس گرایی و ایدئولوژی جنسیتی را ممنوع می کند. دیسانتیس 
ماه هــا بعد از آنکه دولــت اوربان همین کار را انجام داد، دســت به 
تصویب این قانون زد. یکی دیگر از قوانین فلوریدا که تدریس نظریه 
انتقادی نژاد را در دانشــگاه ها ممنوع می کند و تسلط دولت فدرال 
فلوریدا بــر کالج کوچکی که بیش از حد لیبرال تلقی می شــد نیز 

بازتابی از سیاست های اوربان بوده است.

حقوق بشر �
در مورد موضوع خانواده نیز سیاست های مشترکی وجود دارد. 
عبارت »مجارستان دوستدار خانواده« در سراسر فرودگاه بوداپست 
به زبان های مختلف نصب شده است. زنانی که تعداد فرزندان زیادی 
دارند، معافیت های مالیاتی بزرگ، بخشودگی وام های دانشجویی و 
کمک هــای قابل توجهی برای خریــد خانه دریافــت می کنند. در 
لهستان، یکی از محبوب ترین سیاست ها، کمک مالی ۵00 زلوتی 
)1۲۵ دلار( در ماه برای هر کودک بود که به کاهش چشــمگیر فقر 
کودکان کمک کرد. در آمریکا نیز، برخی راستگراها از پرداخت هایی 
به والدین شــاغل به عنوان راهی برای کمک به خانواده ها، حمایت 
می کنند، درحالی که همین افراد نسبت به دولت رفاه انتقاد دارند! 
تمایــل به دفــاع از خانواده گاهی خــود را در قالب تبلیــغ باروری 
بیشتر نشــان می دهد. میریام کیتس، نماینده حزب محافظه کار، 

در کنفرانس NatCon در ســال ۲0۲3، گفت: »شــاید شما انتظار 
نداشــتید که در ساعت 9 صبح دوشنبه درباره بچه دار شدن با شما 
صحبت شــود، اما اگر می خواهید محافظه کار ملی گرا باشــید، به 
ملتی بــرای حفظ این ایده نیاز داریم.« در کنفرانســی که اخیراً به 
میزبانی خانم ملونی برگزار شــد، ایلان ماســک، ثروتمندترین مرد 
جهان، از حاضران خواســت تا »ایتالیایی های بیشــتری بسازند تا 

فرهنگ ایتالیا را نجات دهند.«
با وجــود همه این ارتباطــات، محافظــه کاران ملی گرا گروهی 
متفاوت با اختلاف نظرهای زیاد هســتند. اختلافــات عمیقی در 
زمینه اقتصاد، سیاســت خارجــی و امور اجتماعــی در این کمپ 
وجود دارد. راســتگراهای آمریکایی و مجارســتانی، به شدت با ارائه 
کمک های اضافی به اوکراین برای مقاومت در برابر تهاجم روســیه 
مخالف هستند، اما حزب قانون و عدالت لهستان در زمان قدرتش 
در این کشور، یکی از متحدان سرسخت اوکراین بود. ملی گرایان در 
آمریکا، مجارستان و لهستان نگران تلقین همجنس گرایی به کودکان 
هستند اما برجسته ترین محافظه کاران ملی گرا در فرانسه و هلند، از 
جمله خانم لوپن و آقای ویلدرز، از حقوق همجنس گرایان حمایت 
می کنند. گفته می شود این اقدام آنها ابزاری است برای ضربه زدن 

به اسلام گرایی در هلند و فرانسه. 
دونالد ترامپ می خواهد تعرفه های بیشــتری برای حفاظت از 
صنعــت داخلی آمریکا وضع کند، درحالی که دولت مجارســتان از 
یک سو در برابر بوروکرات ها در بروکسل مخالفت می کند، اما در عین 
حال هیــچ برنامه ای برای خروج از اتحادیه اروپا و بازار مشــترک آن 
ندارد. اوربان، رئیس دفتر سیاســی نخست وزیر، این رویه را اینگونه 
توضیح می دهد: »ما با گلوبالیسم به عنوان یک ایدئولوژی مخالف 

هستیم، نه با جهانی شدن.«
مــورد خانم ملونی رهیافت خوبی از تناقضــات داخلی ائتلاف 
راســتگران جهان ارائه می دهد. با توجه به بدبینی ستیزه جویانه او 
قبل از نخســت وزیری نسبت به اتحادیه اروپا، بســیاری از این بیم 
داشــتند که او با اوربان در جریان نزاع دائمی با اتحادیه اروپا متحد 
شــود اما ملونــی در کنفرانــس NatCon که در ســال ۲0۲0 در رم 
برگزار شــد، گفت: »درحالی که از حاکمیت ایتالیا دفاع می کنیم، 
نمی توانیم از مجارســتانِ ویکتور اوربان یا لهستانِ کاچینسکی که 
بار دیگــر مورد حمله جریان اصلی ترقی خــواه اروپا قرار گرفته اند، 
دفاع کنیم.« ملونی در زمان ریاســت جمهوری خود به همراه دیگر 
رهبران اروپایی پرداخت میلیاردها یورو به مجارستان را به دلیل تعهد 

مشکوک این کشور به حاکمیت قانون به حالت تعلیق درآورد. خانم 
ملونی همچنیــن به رغم مخالفت های آقای اوربان، قویاً از کمک به 
اوکراین حمایت کرده است. ملونی همچنین نقش پررنگی در راضی 
کــردن اوربان به موافقت با کمک ۵0 میلیارد یورویی به اوکراین ایفا 
کرد. ملونی، از سال 1998، یک کنفرانس سالانه محافظه کارانه به 
نام آترجو )به نام شــخصیتی از سریال فانتزی »داستان بی پایان«( 
برگــزار می کند. در ســال ۲019 مهمان افتخــاری این کنفرانس، 
ویکتور اوربان بود. اما ســال گذشــته ریشی ســوناک، نخست وزیر 
بریتانیا مهمان این کنفرانس بود که خود نشان دهنده تناقض گفتار و 

عمل ملونی راستگرا است.
بیــن محافظــه کاران ملی گرا در مــورد اینکه نظــم بین المللی 
پسالیبرال چگونه باید باشد توافق اندکی وجود دارد. محافظه کاران 
ملی گرای اروپایی، پس از مشــاهده تبعات دردناک برگزیت، جلب 
حمایت گســترده تر از فراگزیت، هاگزیت و نگزیت )خروج فرانسه، 
مجارستان و هلند از اتحادیه اروپا( عقب نشینی کرده  اند. مجارستان 
از وتــوی خود در اتحادیه اروپا و ناتو اســتفاده کرده تا امتیازاتی را از 
دیگر اعضا کســب کند امــا نمی خواهد هیچ یک از ســازمان های 
فراملــی - کــه از آنها منافع زیــادی در قالب یارانه های مســتقیم و 
تضمین های امنیتی دریافت می کند - منحل شوند. با وجود تمام 
شــکایاتی که ملی گرایان از گلوبالیســم دارند، به نظر می رســد که 
اکثرشــان نمی خواهند آستین بالا بزنند و به تنهایی دست به کاری 
بزنند. چون می دانند که همین نهادهایی که آنها نمود گلوبالیسم به 

حساب شان می آورند، برایشان منفعت به همراه دارد. 
در واقع، برخی استدلال می کنند که محافظه کاری ملی گرایانه 
به قدری نامفهوم و نامنسجم است که ارزش جدی گرفتن را ندارد. 
اما واقعیت این است که حتی جنبش هایی با ناسازگاری های عمیق 
درونی نیز می توانند جهان را تغییر دهند. در آمریکا، انقلاب ریگان 
برای بازنویســی معنای محافظــه کاری، بر »پیوندگرایی« اســتوار 
بــود و توانســت، مجموعه ای ناهمگــن شــامل جنگ طلبان ضدِ 
کمونیســت، محافظه کاران ضد ســقط جنین و بازاریاب های بازار 
آزاد را دور هم جمع کند و یا اینکه انترناســیونال اول و انترناسیونال 
دوم مجمعی ناهمگن از گروه های چپ در قرن نوزدهم بودند که به 
شدت با هم اختلاف داشتند، اما با این وجود به تبلیغ کمونیسم و 
سوسیال دموکراســی کمک کردند؛ و در مورد سوم، در سال 1934 
فاشیســت های ایتالیایی کنفرانســی را در مونترو سوئیس با هدف 
ترسیم یک نظریه جهانی فاشیسم تشــکیل دادند. این تلاش آنها 
به یک شکســت کامل انجامید. آلمان نــازی به دلیل درگیری های 
دیپلماتیک با ایتالیا کنار گذاشته شده بود. نمایندگان شرکت کننده 
در مونترو تقریباً در مورد همه مســائل ایدئولوژیک نظیر یهودیان و 
مسئله یهودیت، نقش مسیحیت در سیاست، رابطه میان استقلال 
ملی و همکاری هــای بین المللی و موضوعــات دیگر اختلاف نظر 
داشــتند. به رغــم اینکــه آن جنبــش فاشیســتی دچار شــکاف و 
اختلاف نظر بود، همچنان ثابت کرد که می تواند آتش جنگ جهانی 

دوم را شعله ور سازد.

حق و باطل �
محافظه کاران ملی گرای امروزی فاشیســت نیســتند و تلاش 
می کنند تا جنبش خود را از ویرانی هایی که فاشیسم در دهه 1930 
به وجود آورد، متمایز کنند. برای مثال آقای هازونی ادعا می کند که 
نازی ها ناسیونالیست واقعی نبودند، بلکه امپریالیست هایی بودند که 
به دنبال تسخیر اروپا بودند و ناسیونالیسم واقعی مستلزم مخالفت 
با امپریالیســم و دیگــر ایدئولوژی هــای تمامیت خواهانه از جمله 

لیبرالیسم است.
البتــه، در عمل، ملی گرایان اغلب تمایــزی که آقای هازونی 
ترسیم می کند را نادیده می گیرند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه، قدرت اســتبدادی خــود را براســاس فســاد و اهداف 
ملی گرایانه بنا کرده اســت. او کلیســای ارتدوکس روســیه را در 
آغوش می گیرد، از ناسپاسی غربی ها در مورد فداکاری های اتحاد 
جماهیر شوروی در طول جنگ جهانی دوم خشمگین می شود و 
از بداخلاقی های کشورهای غربی برآشفته می شود. پوتین برای 
توجیه تهاجم خود به اوکراین، با اصرار بر اینکه روســیه و اوکراین 
هر دو بخشی از یک ملت اسلاو هستند، تبلیغات ملی گرایانه ای 
ارائه کرد. هنگامی که جورج اورول در مورد مسئله ناسیونالیسم 
در روزهــای پایانــی جنگ جهانــی دوم می اندیشــید، در مورد 
خطرات آن چنین نوشت: »ناسیونالیست تشنه قدرت است اما 
در این خصوص خودفریبی می کند. هر ناسیونالیستی می تواند 
آشــکارترین بی صداقتی را مرتکب شود، اما از آنجایی که معتقد 
اســت به چیزی بزرگ تر از  آن خدمت می کند، مطمئن است که 

حق دارد چنین بی صداقتی را مرتکب شود.«
همین انتقاد را می توان به بســیاری از محافظــه کاران ملی گرا 
نیز وارد کرد. اگرچه برخی، مانند ملونی، براســاس قانون حکومت 
می کنند، بسیاری از برجسته ترین شخصیت های جنبش، از جمله 
ترامپ، اوربان و کاچینســکی، آنقدر به حقانیت خود اعتقاد دارند 
که از براندازی دولت برای حفظ قدرت، بدشان نمی آید. از نظر این 
افراد، دادگاه ها به عنوان یک ابزار مستقل کنترل قدرت در دستگاه 
اجرایی تلقی نمی شوند، بلکه موانعی هستند که باید انعطاف پذیرتر 
عمل کنند. با رسانه ها نیز به همین شکل رفتار می شود. ترامپ حتی 

تا تلاش برای لغو نتایج انتخابات پیش رفت.
محافظه کاران ملی گرا اصرار دارند که جنبش آنها با دموکراسی 
سازگار است و مخالفتی با آن ندارد. با این حال اکثر نمایندگان اصلی 
این جنبش، فقط به حفظ قدرت خود می اندیشند. این شیوه فکری 
در حال حاضر بر سیاســت جناح راست در بســیاری از کشورهای 
غربی مســلط است. انتخابات هایی که در ســال  ۲0۲4 در سراسر 
جهان برگزار می شود، می تواند به این شیوه فکری کمک کند تا بر 

سیاست مسلط شود.
ترجمه: آریا صدیقی

محافظهکارانملیگراعلیهلیبرالها
کمپ ملی گرایان در سراسر جهان به رغم تفاوت های داخلی، اصلی ترین تهدید برای نظم لیبرال است


